
 فصل بيست و يکم 
 

خبرش کردن که قراره يه نفر به ديدنش .......... ميتوني بر  هر  : دامبلدور 
 ....... بياد 

 
کار ميکنه ..... بهتره از همين شومينه استفاده کنم ..... متشکرم آلبوس : هر  

 مگه نه ؟؟؟؟ 
 

 ........  هر  ....همين ... فقط کافيه بگي دفتر نخست وزير .... البته : دامبلدور 
ميخواستم ازت بخوام که مواظب اين بچه ها و ...... يه خواهشي ازت داشتم 

من به ....... نذار تا اونجا که ممکنه بهشون آسيب برسه ....... اين مردم باشي 
 ......... تازه ميتوني از ديويد ..... تو و قدرتت ايمان دارم 

 
 ديويد تا وقتي لازم نباشه هيچ خودت خوب ميدوني که...... آلبوس : هر  

از طرف ديگه اين بچه ها آخر اين هفته هاگوارتز رو ........ دخالتي نميکنه 
 . هيچ طوريشون نميشه .... تا وقتي اينجان تحت حمايت منن . ترک ميکنن 

من کار زياد  ........... اما به محض اينکه پاشون رو از مدرسه بزارن بيرون 
 .... اما بهت قول ميدم تا آخرين توانم ازشون مراقبت کنم . ...نميتونم بکنم 

 
دامبلدور وقتي لبخند رو  صورت هر  را ديد ، او نيز لبخند از سر رضايت 

 خوشحال بود که هر  ........ اين همان هر  ا  بود که او ميشناخت ..... زد 
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ا  کمي بعد هر  يک مشت از پودره...... هنوز خودش را گم نکرده بود 
دفتر سبز رنگ پرواز را برداشت و در شومينه ريخت و با به زبان آوردن نام 

 .......... نخست وزير در آتشي سبز ناپديد شد 
 

 : او رو به آلبوس گفت ........ اين بار نوبت ديويد بود که در اتاق ظاهر شود 
 

که منم نه ؟؟؟ بايد اعتراف کنم .......... خوشحالي که هنوز خودشه : ديويد 
چرا من چيز  در اين ..... اما من نسبت به اين قضيه مشکوکم .... خوشحالم 

 مورد نميدونم آلبوس ؟؟؟ 
 

اما مطمئنا يه ...... تو داناتر و قدرتمند تر از مني ..... نميدونم ديويد : آلبوس 
آيا هر  نسبت به تو حق داشت که گفت .... راز پشت اين ماجرا نهفته است 

  ماجرا دخالتي نميکني ؟؟؟ تو در اين
 

شايد .... نقش من تو  اين ماجرا فقط به آخرش ختم ميشه .... آره : ديويد 
بد  کار اينجاست که اين .... من مجبور شدم با قدرتمندترين اونها بجنگم 

 ....... چيز خيلي عجيبيه ...... احتمال وجود داره که حتي کشته بشم 
 

************************** ************************** 
 

هر  با حرکتي نرم بر رو  قاليچه   جلو  شومينه   نخست وزير فرود 
 در حالي که سرش پايين بود و دوده را از رو  لباسهايش ميتکاند ، .... آمد 
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 : صدا  نخست وزير را شنيد که با خستگي مشهود در صدايش گفت 
 

 ..  ؟ شما هم که گندش رو درآوردين بازم يه وزير ديگه... آه : نخست وزير 
 

اما وقتي که هر  به سمت او چرخيد ، نخست وزير صدايي از سر تعجب از 
 : خود بيرون داد و گفت 

 
تو ديگه کي هستي ؟؟؟ اينجا ..... يه پسر بچه ؟؟؟ خدا  من : نخست وزير 

 چيکار ميکني ؟؟؟؟ 
 

 .  رو تهديد نميکنه هيچ خطر  شما . آروم باشيد جناب نخست وزير : هر  
 

اما در همين زمان در دفتر باز شد و چهره   کينگزلي در بين چهارچوب در 
 ....... چون هر  پشت به او ايستاده بود چهره   او را نميديد ..... پديدار شد 

 : چوبش را به سمت او گرفت و گفت 
 

 شما ......تکون بخور  مرد  .... همونجايي که هستي بايست : کينگزلي 
 حالتون خوبه جناب نخست وزير ؟؟؟ 

 
 هيچ معلوم هست اينجا چه خبره ؟؟؟ ...... بله کينگزلي : نخست وزير 

 
 ....... تو بيرون باش کينگزلي ....... من توضيح ميدم : هر  
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 تويي هر  ؟؟؟ اينجا چيکار ميکني ؟؟؟ ........... خدا  من : کينگزلي 
 

تعجب زياد به جوان روبرو  او نگاه ميکند نخست وزير ديد که کينگزلي با 
 ... ظاهرا به خوبي او را ميشناخت ... و چوب جادوييش را پايين آورده است 

 .... اما به شدت تعجب کرد وقتي که پاسخ جوان و حرکت کينگزلي را ديد 
 

 ..... جا  نگراني نيست ..... همين حالا ..... گفتم بيرون باش کينگزلي : هر  
 

سپس ...... لي بعد از توقفي چند ثانيه ا  به سرعت از اتاق خارج شد کينگز
 : هر  رو به نخست وزير کرد و گفت 

 
به کينگزلي نگفته بودم که ......... معذرت ميخوام جناب نخست وزير : هر  

 ..... به همين خاطر از ديدن من تعجب کرده بود .... قراره بيام 
 

 ...... چيکار ميتونم برات انجام بدم مرد جوان ..... مشخص بود : نخست وزير 
 

ميخوام لندن تا فاصله   صد کيلومتر  کاملا ..... يه کار خيلي مهم : هر  
 ...... بايد هر چه زودتر تمام مردمتون رو از اونجا خارج کنيد .... تخليه بشه 

بايد آماده باش باشيد تا در صورت وقوع اتفاقات خاص حتي کشور رو نيز 
 ...... خليه کنيد ت

 
 هيچ معلوم هست تو چي ميگي ؟؟؟ ديوونه شد  پسر ؟؟؟ من : نخست وزير 
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 ميدوني جمعيت . چطور  بايد لندن و تا فاصله   صد کيلومتر  تخليه کنم 
انگلستان چقدره ؟ اصلا تو کي هستي و به چه جرئتي برا  من تعيين تکليف 

 ميکني ؟  
 

م ژور ، آمبريج و يا هر احمق ديگه ا  اسم تا حالا از فاج ، اسکري: هر  
 هر  پاتر به گوشت نخورده جناب نخست وزير ؟؟؟ 

 
 هر  پاتر ؟ همون فرد به اصطلاح برگزيده ؟ تو هر  پاتر  ؟ : نخست وزير 

 
وگرنه فکر ميکني چي ميتونست کينگزلي رو واردار کنه که ....... بله : هر  

گوش کن ببين چي ميگم جناب ......... .بدون هيچ بحثي اينجا رو ترک کنه 
حالا به جز من و لرد .......... اوضاع از ايني که هست بدتر شده ........... وزير 

ولدمورت پنج نفر رواني ديگه هم هستن که از بزرگ ترين جادوگران سياه 
. هر آن امکان ظهور هر يک از اونها وجود داره ..... روزگار محسوب ميشن 

اين جنگ مردم ... کل بريتانيا به جهنم تبديل ميشه .... ا بهتر بگم انگلستان ي
 اولين قدم تخليه   لندن تا شعاع صد کيلومتريه ... نه افراد  مثل شما ... منه 

 ...... و بعد تا حد امکان تخليه   کشور 
 

اون يه نفر کم بود پنج تا  ديگه هم اضافه .......... خدا  من : نخست وزيز 
 ..... شما که تا حالا کار  به کار ما نداشتين ..... ؟ اين مسخره است شدن ؟؟

 . حالا ... تا حالا فقط اين يارو بود که ميخواست پا  مردم ما رو بکشه وسط 
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تا حالا فيلم ها  .......... ميدونم به چي فکر ميکني آقا  نخست وزير : هر  
 طور  هستن ؟؟ همين سينمايي در مورد خون آشامان ديد  ؟؟ ديد  که چ

به رهبر  همون اسکريم ژور ............ الان يه سپاه از اونا در حال بيدار شدنه 
اگه جون خودت و مردمت رو دوست ....... عوضي که يه زماني وزير ما بود 

وگرنه مردمت يکي يکي به يه خون .... دار  بهتره به حرف من گوش بد  
 ........ واقعيته .... يه خواب نيست .... ه نيست اين يه قص.... آشام تبديل ميشن 

 
اما من بايد چي به اين مردم بگم ؟؟ با چه بهانه ا  بايد اونا رو : نخست وزير 

 از خونه و زندگيشون جدا کنم ؟؟؟ 
 

يه آتشفشان .... تهديد موجودات فضايي ..... اونش به خودت مربوطه : هر  
هر چي که خودت .... بمب هسته ا   ..... زلزله.... فعال درست در قلب لندن 

حرفام رو فراموش ........ من ديگه بايد برم ........ فقط تخليه کن ..... ميدوني 
 ....... نکن جناب نخست وزير 

 
يعني هيچ کس نيست که با اونا مبارزه کنه ؟؟؟؟ ..... صبر کن : نخست وزير 

 ... ......چطور ممکنه ...... خدا  من اسکريم ژور 
 

اما باور ..... اون يه ديوونه   تشنه   قدرت بود که حالا بهش رسيده : هر  
کنيد که به جز من و گروههم هيچ کس ديگه ا  جرئت مخالفت با اونا رو 

اما نميشه تضمين ... البته اينم بگم اين يه جنگ بين ماست .... نخواهد داشت 
يکي مثل ولدمورت يا همين ...... ...........کرد که به دنيا  شما کشيده نميشه 
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به عنوان سپر بلا .......... اسکريم ژور اونا قطعا از مردم شما حالا به هر نحو  
به فکر نجات جون .......... حرفها  من رو جد  بگيريد ...... استفاده ميکنن 
 ............. خدانگهدار ..... اين مردم باشد 

 
 ............. غشوش و مضطربش تنها گذاشت و هر  رفت و وزير را در افکار م

 
 **************************************************** 

 
به اين خاطر که شما اينجا مسئول ..... خيلي خب آقا  پاتر : پروفسور بنکس 

درخواستيد کرديد که شما ..... هستيد تخفيف ويژه ا  برا  شما قائل ميشيم 
 هيئت .... ريد لازمه زودتر دو امتحان پاياني رو بديد به خاطر مشکلاتي که دا

 ..... علمي وزارت خونه 
 

 ......... اما ادامه   سخنانش با يکي از آن سرفه ها  تصنعي آمبريج قطع شد 
 

ما با خواسته   شما .... لازم نيست اينقدر طولانيش کنين پروفسور : آمبريج 
امتحان تغيير شکل ... الا امتحان بديد شما ميتونيد همين ح... موافقت ميکنيم 

آيا ............. رو پروفسور بنکس از شما خواهد گرفت و بعد دوئل حرفه ا  
 حاضريد ؟؟؟؟ 

 
...... اما اشکالي نداره .... با اينکه ميدونم هدف تو از اين امتحان چيه : هر  

 ..... قبول ميکنم 
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 .... ا  امتحان آقا  پاتر باز کنين پس لطفا جا رو بر...... خيلي خب : آمبريج 
 

هر  کاملا ...... چند دقيقه   بعد فضا  در حدود بيست متر مربع خالي شد 
 . به ياد امتحانات قبليش افتاد . ......آماده بود تا يک نمايش کامل داشته باشد 

زماني که طبق معمول دفاع در برابر جادو  سياه را با کاملترين نمره امتحان 
در مقابل آن همه ...... بيچاره کروز ....... يا توانايي ها  ذهني .......  بود داده

دانش آموز نتوانست به ذهن هر  نفوذ کند و از ذهنش در برابر او محافظت 
 . حتي هر  درمانگر  را نيز با موفقيت کامل پشت سر گذاشته بود  .....کند 

ر از بخش عملي ، بخش تئور  مهمت.... البته درمانگر  امتحان ساده ا  بود 
بود که هر  با استفاده از تکنيک هايي خاص آن  را  با  موفقيت  پشت  سر 

هيچکس از يک دانش آموز ... در واقع تمام آن امتحانات را ... گذاشته بود 
مدرسه ا  انتظار استفاده از توانايي ها  ذهني ، آن  هم  به  آن  صورت  را 

 ....... روفسور بنکس به خودش آمد با صدا  پ...... نداشت 
 

 شما آماده ايد آقا  پاتر ؟؟؟ ..... خيلي خب : بنکس 
 

 چه کار بايد بکنم ؟؟؟ ....... من آماده ام : هر  
 

بايد يه موجود زنده رو که اين کلاغ هست به يه شيء جامد تبديل : بنکس 
بعد از اون .... هر چي ظرافت کار بيشتر باشه نمره بيشتر  ميگيريد ... کنيد 

بايد يه شي ء جامد رو به جاندار تبديل کنيد همين طور يه جسم بزرگ رو 
 در پايان کار هم بايد همه چيز رو به حالت . به جسم کوچک تبديل کنيد 
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 سوالي چيز  نداريد ؟؟؟؟؟؟؟؟ ......... اوليه   خودش برگردونيد 
 

طبق معمول آن را بين .... ........هر  سر  تکان داد و چوبش را بيرون آورد 
هر بار اينکار را ميکرد حس خوبي به او دست ... ....انگشتان دستش چرخاند 

کلاغ بر رو  پايه ا  .. .... علاوه بر آن اينکار به او آرامش ميداد .......ميداد 
اندکي دورتر از آن نيز يک ميز چوبي نسبتا بزرگ ......... چوبي قرار داشت 

هر  رو  کار  که ميخواست فکر کرد و سپس چوبدستي . ....قرار داشت 
 ........ تمام سرسرا در سکوت به او خيره شده بودند ..... در دستش ثابت ماند 

 وقتي . سرانجام چوبدستي هر  چرخيد و طلسمي به سمت کلاغ پرواز کرد 
بدنش کش آمد و  ...... که طلسم به او برخورد کرد شروع به تغيير شکل داد 

وقتي که تغيير شکلش ..... زرگ شد ، همه با حيرت به کلاغ نگاه ميکردند ب
 يک  لوستر بزرگ  . پايان يافت حتي اثر  از يک ذره سياهي وجود نداشت 

 هر  حرکتي ديگر به .... از جنس کريستال در ميان زمين و هوا قرار داشت 
 . اد و مختلف به رنگ ها  ش.... کريستال ها تغيير رنگ دادند چوبش داد و 

طلسمي از آن خارج ......... سپس هر  نوک چوبش را به سمت ميز گرفت 
ميز نيز تغيير شکل داد و به يک خرگوش ............ شد و به ميز برخورد کرد 

کوچک و تماما سفيد تغيير شکل پيدا کرد که  در  ميان  حصار  که  هر  
هر  چوبش را دوباره به .. .....ظاهر کرده بود اين طرف و آن طرف ميرفت 

نور  با مانند اشعه از چوبش خارج شد و با عبور از ..... سمت لوستر گرفت 
يک نورافشاني حيرت .... ميان لوستر ، شروع به پخش شدن به اطراف کرد 

همه با حيرت به اين طرف و آن ....... تمام سرسرا را فراگرفته بود ..... انگيز 
 گويي فراموش کرده بودند که چه ...... ند ميزدند طرف نگاه ميکردند و لبخ
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....... هر  دوباره چوبش را تکان داد .... کسي در حال انجام اين کارهاست 
....... اين بار لوستر بزرگ را به يک کلاه سياه نسبتا کوجک تغيير شکل داد 

  ...هر  خرگوش را با جادو درون کلاه انداخت و آن را از زمين ارتفاع داد 
چند .... طلسمي که به سمت کلا پرتاب کرد باعث شد که کلاه منفجر شود 

اما کم کم صدايشان فروکش .... دختر جيغ کشيدند و بعضي ها فرياد زدند 
باراني از تکه ها  کاغذ بر سر و رو  آنها فرو ميريخت که حاصل .... کرد 

ها  کاغذ به مانند هر  تکاني به چوبش داد و تکه .......... همان انفجار بود 
با اشاره   . گردباد  شروع به چرخيدن کردند و در مقابل هر  قرارگرفتند 

 قسمت کمتر به سمت .... هر  گردباد از بين رفت و کاغذ ها دو دسته شدند 
پايه   چوبي رفتند و قسمت بزرگتر به سمت جايي که ميز قبلا در آنجا قرار 

فتند و نمايي از کلاق و ميز را به خود کاغذها کم کم شکل گر........ داشت 
هر  تکاني شلاق مانند به چوبدستيش داد تکه ها  کاغد به ........... گرفتند 

يک باره شعله ور شدند و به مانند خاکستر بر رو  زمين ريختند اما در جا  
آن ها يک کلاغ و يک ميز همان طورکه قبلا بود بدون حتي يک ذره تغيير 

 ... هر  تکاني ديگر به چوبش داد و خاکسترها ناپديد شدند .. ...قرار داشت 
. عد سرسرا به مرز انفجار رسيد لحظه ا  ب. چوبدستيش را غلاف کرد سپس 

فرياد و تشويق معلمين و دانش آموزان و حيرت بسيار  از افراد تنها چيز  
 ...... .....و لبخند  کمرنگ بر صورت هر  ...... بود که ديده و شنيده ميشد 

وقتي سر و صداها فرو نشست هر  به وضوح افتخار را بر صورت معلمين و 
 : پروفسور بنکس گفت ..... دوستانش ميديد 

 
 سال ها بود همچين تغيير شکل فوق ............ تو بي نظير  آقا  پاتر : بنکس 
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ور آخرين بار همچين صحنه ا  رو از دامبلد....... پيشرفته ا  رو نديده بودم 
 . اما اين بي نظيرترين تغيير شکلي بودکه من در تمام عمرم ديدم . ديده بودم 

 
لطفا امتحان ..... زياد  بزرگش کردين ...... خواهش ميکنم پروفسور : هر  

 ...... لازمه که زودتر برم ...... بعد  رو شروع کنين 
 

شما بايد به ......   دوئل حرفه ا.......... بسيار خب آقا  پاتر : پروفسور تافتي 
 تنهايي در مقابل پنج نفر از هيئت علمي وزارتخونه و همينطور معلم خودتون 

 ...... هر چند که از نظر من ........ پروفسور لارنس دوئل کنين 
 

سرفه ا  ديگر که هر  به شدت خودش را ....... و باز هم دولورس آمبريج 
 .........  نکند کنترل ميکرد که همانجا او را قطعه قطعه

 
از ...... اين تصميم با را  اکثريت گرفته شده پروفسور تافتي عزيز : آمبريج 

 ...... هيچ طلسم سياهي حق استفاده نداريد آقا  پاتر 
 

هر احمقي مي دونه که تمام ........... اکثريت تو کاملا معلومه آمبريج : هر  
ا حالا سر جمع يه ساعت اون آئورورها  درجه يکي که با خودت آورد  ت

اما من با کمال ميل حاضرم .... هم تو  قسمت علمي وزارتخونه کار نکردن 
 .......... بدون جادو  سياه ...... درس خوبي بهشون بدم 

 
 حريفان در ..... بار ديگر هر  شروع به چرخاندن چوبدستي در دستش کرد 
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نست که مبارزه در برابر هر  لارنس به خوبي ميدا....... مقابل او قرارگرفتند 
بارها در طول سال تحصيلي با او دوئل کرده بود اما ...... کار ساده ا  نيست 

 حتي زماني که هر  ..... حتي يک بار هم موفق به طلسم کردن او نشده بود 
خودش به تنهايي از پس سه نفر از همراهانش بر ........... اصلا متوجه او نبود 

به حال وگرنه تا ... هر  مطمئنا از پس همه   آنها بر مي آمد اما ... مي آمد 
 هر  نميبايست . اما نسبت به چيز  ترديد داشت . ولدمورت او را کشته بود 

مثل اين بود ..... و اين يعني فلج کردن او ...... از جادو  سياه استفاده ميکرد 
اطميناني در . ما هر  شرايط را پذيرفته بود ا.... که ماهي را از آب جدا کني 

به هر ترتيب آماده شد تا ..... صدا  هر  بود که نميشد آن را ناديد گرفت 
 با گفتن شماره   سه .... شمارش آغاز شد ...... مبارزه   خود را آغاز کند 

اما حتي يکي از آنها  هم  به  هر  .... شش طلسم به سمت هر  شليک شد 
انعي شفاف که از خود نور ساطع ميکرد در اطراف هر  به وجود م. نرسيد 

شگفتي حاصل . آن مانع تمام طلسمها را جدب خود کرده بود ... آمده بود 
 . از اين حرکت باعث شد تا کمي تعلل کنند و همين تعلل کار دستشان داد 

 موجي از انرژ  تمام محوطه   . هر  تنها يک حرکت به چوبدستيش داد 
 ........  را فرا گرفت و نشاني به مانند يک مرز از خود برجا  گذاشت دوئل

مطمئنا کار .... لارنس بلافاصله متوجه موضوع شد و چوبش را پايين آورد 
آنها .... با اين کار او پنج آئورور متعجب به او نگاه کردند .... آنها تمام بود 

 . رد اثر آن نميدانستند چيز  در مونيز طلسم انرژ  را حس کرده بودند اما 
 ..........جادويي که امکان اجرا  آن را حتي در خواب هم نميتوانستند ببيند 

 ........ آروز  لارنس بود که به اين حد از جادوگر  دست پيدا کند 
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........ چي شده تام ؟؟؟؟ چرا ادامه نميد  ؟؟؟ نميتوني بکشي کنار : آئورور 
 ..... اين يه امتحانه 

 
 ... ديگه کار  از ما برنمياد ...... کار ما تمومه .......نميفهمي ارنست : رنس لا
 

 منظورت چيه ؟؟؟؟ : ارنست 
 

يا تسليم ميشيد و ...... منظورش اينه که شما گرفتار طلسم من شديد : هر  
 . خودتون چوبتون رو ميندازيد و يا من مجبورم اينکار را براتون انجام بدم 

 
 ......... بهتره کارشو تموم کنيم ...... رفه مزخ: آئورور 

 
بقيه نيز تائيد کردند و سپس هر کدام سعي کرد طلسمي بفرستد اما با ناتواني 

 ..... موفق به انجام هيچ کار  نشد 
 

 يعني چي ؟؟؟؟ چرا نميتونم طلسم کنم ؟؟؟ ..... لعنتي : آئورور 
 

اولين طلسم ....  خورديم ما شکست.... من که گفتم کارمون تمومه : لارنس 
اون با .... در واقع يه جادو  حفاظتي باستاني .... پاتر به جادو  باستاني بود 

مون کرد و تونست دومين طلسمش راين کارش برا  يه لحظه گيج و غافلگي
باعث ميشه که نتونيم تو  حوزه   ...... يک جادو  سفيد .... رو اجرا کنه 

 کدوم از شما بيرون اين مرز دوباره ميتونين طلسم هر ...... طلسم جادو کنيم 
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 فقط جادوگران . اما شک دارم که شانسي برا  اين کار داشته باشين . کنين 
 ... دارا  قدرت بسيار زياد قادر به طلسم کردن تو  همچين وضعيتي هستن 

 
اين ..... حالا خودش هم نميتونه طلسم کنه ..... پس اگه اين طوره : ارنست 

 ..... حالا همه چيز مساويه ..... سم رو  اون هم اثر داره طل
 

اين طلسم رو  آقا  ....... حتي يک شانس هم وجود نداره آقايون : ديويد 
اما فکر ميکنين يه جادوگر عاد  ميتونه همچين طلسمي .... پاتر هم اثر داره 

 دور رو اجرا کنه ؟؟؟ اونم جادو  سفيد ؟؟ تو  صد سال گذشته فقط دامبل
 ولي ميل ....... بوده که تو  انگلستان توانايي اجرا  جادو  سفيد رو داشته 

 .... ميتونين امتحان کنين .... با خودتونه 
 

در تمام اين مدت هر  ساکت بود و فقط نگاه ميکرد و از تاثير  که بر آنها 
 هر  . ......آئورورها نگاهي به يکديگر انداختند ..... گذاشته بود لذت ميبرد 
قبل از اينکه تمام آنها شروع به دويدن کنند هر  ...... قصد آنها را ميدانست 

دو نفرشان گرفتار تورهايي نقره ا  رنگ ...... جادويي به سمت آنها فرستاد 
چهارمين نفر خلع سلاح و ........ سومين نفر در بين راه خشک شد ..... شدند 

 تنها لارنس بود که ..... ويي بيهوش شد پنجمين نفر پنج متر مانده به مرز جاد
او ميخواست که خم شود و چوبدستيش را .... در جا  خود باقي مانده بود 

 ..... پايين بگذارد اما هر  اجازاه نداد 
 

 ............. اکسيو چوب جادو .......... نه : هر  
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 .. .چوب جادو  لارنس از دستانش پرواز کرد و در دستان هر  قرارگرفت 
اما هر  برا  معلمش . .....اين کار را معمولا برا  تحقير افراد انجام ميدادند 

کلاسش در اما ....شايد او نميتوانست هر  را شکست دهد . احترام قائل بود 
سپس هر  جلو رفت و چوب او را ..... چيزها  مفيد  به هر  ياد داده بود 

س برگشت و جادويي را که انجام سپ........ به دستش داد و به او تعظيم کرد 
وقتي برگشت قيافه   مثل برج زهرمار آمبريج ......... داده بود را باطل کرد 

بار ديگر هر  به . ........را ديد که ديگر نميتوانست عصبانيتش را پنهان کند 
 : تعظيمي به آنها کرد و گفت ...... سمت هيئت علمي رفت 

 
عذرخواهي من رو ........ رو قبول کردين متشکرم که خواسته   من : هر  

 ...... بايد به دنبال کارهام برم ..... بپذيريد 
 

خوشحالم که جادوگر  مثل ....... منم خوشحالم آقا  پاتر : پروفسور تافتي 
 حالا تو ..... ديگه برام مهم نيست که چي درباره   تو ميگن .... تو رو مبيبنم 

من برا  جادوگرا  ..........  من فرقي نميکنه اگه خود شيطان هم باشي برا 
يه فرد معمولي هيچ وقت همچين ........ بزرگي مثل تو ارزش و احترام قائلم 

 .....  کار  نميکنه 
 

کمي بعد کادر معلمين و پروفسور .........سپس او شروع به تشويق هر  کرد 
دند  و  بعد سه بنکس و چند نفر ديگر از هيئت علمي شروع به تشويق  او کر

 ......... گروه گرايفيندور ، هافلپاف ، روينکلاو و حتي چند نفر  از اسليترين 
 دانش آموزان به طرف ،    حد   به  خواسته اش  رسيده  بودتا نيز که  هر  
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 سپس با عصايش طلسمي قرمز رنگ به طرف سقف .....تعظيم کوتاهي کرد 
آتش بازها  رنگارنگي جر شد و فا من طلسم در هو........سرسرا شليک کرد 

 به وجود آمد ، همه به آنها نگاه کردند و تشويق شدت يافت و بعد هر  پاتر 
 ....... ديگر در آنجا حضور نداشت 

 
 **************************************************** 

 
آخرين شب حضورمون در هاگوارتز برا  يک سال ديگه ..... امشب : هر  

سال گذشته مرد  اين حرف ها رو ميزد که همه خيلي خوب اون ...... ست ا
 .... کسي که لقب بزگترين جادوگر قرن رو يدک ميکشيد .... رو ميشناختيم 

 در راه مبارزه با تاريکي کشته شد و ... استاد محبوب من ... آلبوس دامبلدور 
دوستم سدريک من بخاطر اون ، پدر و مادرم ، پدرخوندم سيريوس بلک و 

من انتقام اون ها و .. ديگور  که در همين راه مردن قدم به اين راه ميگذارم 
نش ضربه خوردن رو خواهم گرفت اتمام افراديکه از ولدمورت و مرگخوار

همه   شما من ..... و به هيچ وجه برام مهم نيست که چي ممکنه به سرم بياد 
در حال ... يد اسم من رو شنيديد از زماني که بچه بود... رو خوب ميشناسيد 

هيچ کدوم برام مهم ......... حاضر حرف ها  زياد  در مورد من زده ميشه 
 ...... اما برام خيلي مهمه که کسي به هدفم ، به شرافتم توهين نکنه .... نيست 

 ... اما ..... يکي از بدترينشون .... کتمان نميکنم ... من يه جادوگر سياه هستم 
من به دنبال قدرت ..... راه نابود  و آزار و اذيت مردم عمل نميکنم من در 
هيچ کدوم از .... تفريح نميکشم من مردم رو بي گناه رو به خاطر .... نيستم 

 همه من رو به خاطر .... شما از وقايعي که در حال رخ دادنه چيز  نميدونيد 
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ش مي کنن و يه جاني نابود  آزکابان با تمامي زندانيان  و  مامورينش سرزن
 اما اون هنوز ..... همه مرگ اسکريم ژور رو به گردن من ميندازن ... ميدونن 

کل هاگزميد ناپديد شدنش ... اون خودش يه جادوگر سياهه .... زنده است 
اون به زود  با يه لشگر خون آشام ظهور خودش رو به تمامي .... رو ديدن 

اگه دستش به .....  کاملا تو  مشت اون بود آزکابان........ شما اعلام ميکنه 
مطمئن باشين همشون طعمه   خون آشامانش .......... اون همه آدم ميرسيد 

 ضمنا من به ققنوسم دستور دادم تمام آدمها  بيگناه و کسانيکه ...... ميشدن 
و ققنوس يه موجود ... استحقاق مردن رو نداشتن رو از آزکابان خارج کنه 

همه   شما دوستان من ... موجود  که دامبلدرو هم يکي داشت . ...سپيده 
برا  من مهم نيست که شما از من خوشتون . حتي شما اسليترينيها . هستين 

نبايد به خاطر ... چيز  که برا  من مهمه اينه که شما بيگناهيد .... مياد يا نه 
ترين جنگ به زود  بزرگ..... چيز  که به شما مربوط نيست آسيب ببينيد 

 شما و خانوادتون ... هفت گروه ... تاريخ انگلستان به وقوع خواهد پيوست 
استثنائي وجود نخواهد ........... قطعا جزء يکي از اين گروه ها خواهيد بود 

 هاگوارتز هميشه خانه   صلح و دوستي بوده ..... مگر يک راه ..... داشت 
ا  دور  از جنگ به م هر کس برمن قول ميد.... و تا ابد هم خواهد ماند 

 . ممکنه خيلي ها حرف من رو باور نکنين . اينجا بياد در امنيت کامل باشه 
 اما از شما خواهش ميکنم که .... .....من تا به حال از کسي خواهش نکردم 

  نشانه ا  از حرفه هايي که...اگه يه روز  که مطمئنا خيلي زود فرا ميرسه 
 اگه نخواستيد جزء يکي از هفت ......ديد و يا شنيديد من الان ميزنم رو دي

  به نشانه   ......به سرعت خودتون رو به هاگوارتز برسونيد .... گروه باشيد 
 . .............صداقت حرفهام دليل شام زودتر از موعد امشب رو بهتون ميگم 
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 ......  .حمله به قطار هاگوارتز رو دارهنش قصد اولدمورت به همراه مرگخوار
برا  همين بعد ....... ما نقشه   اونها رو به کمک يه دوست فهميديم ..... اما 

از خوردن آخرين شامتون در هاگوارتز بلافاصله به ايستگاه ميريد و اينجا رو 
فردا هم ميتونيد شرح کامل ماجرا رو از پيام امروز ......... ترک خواهيد کرد 

 ...... صحبتهام توجه کرديد متشکرم که به.... دنبال کنيد 
 

 اما بعد با صدا  مک گوناگال ..... همهمه ا  سرسرا  عمومي رو فراگرفت 
که آن ها را به سکوت فرا ميخواند ساکت شدند و به چند نکته   ديگر در 

سرانجام آخرين شام .......... خصوص هاگوارتز و مطالب ديگر گوش دادند 
دانش آموزان در ....... وارتز به پايان رسيد آنها در اين سال تحصيلي در هاگ

در راس .... صفهايي منظم به سمت ايستگاه قطار هاگزميد حرکت ميکردند 
تمامي معلمين ني به صورت يک دايره در ....... گروه هر  پاتر ايستاده بود 

پس از گذشت بيست دقيقه به .... دانش آموزان در حرکت بودند گرداگرد 
 . دانش آموزان يکي يکي با وسايل خود سوار قطار ميشدند  .ايستگاه رسيدند

تقريبا هفتاد ... ميترسيدند که مورد حمله واقع شوند .... همه مضطرب بودند 
برا  رفتن از آنجا لحظه ...... ...درصد آنها به حرفها  هر  اطمينان داشتند 

 وار شدن در بيرون از قطار چند نوجوان و جوان قصد س... شمار  ميکردند 
 . رون ، جيني ، فرد و جرج ويزلي و هرميون گرانجر ...... به قطار را نداشتند 

 
 ....... آخه چرا هر  ؟؟؟ لعنتي ما هم عضو محفل هستيم : رون 

 
 ...... شما هنوز برا  جنگيدن آماده نيستيد ...... هنوز نه : هر  
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 ......  آموزش داد  آخه چرا ؟؟؟ تو خودت تمام تعطيلات رو به ما: هرميون 
 

 . همين حالا ميتونم ظرف مدت کمتر از يه ثانيه بکشمتون .... گفتم نه : هر  
فکر کردين با بچه مدرسه ا  طرفين ؟؟؟ جادو   سياه  چيز   فرا   تصور 

 ...... شماست 
 

يادته که چطور  در مورد ..... چقدر شبيه اسنيپ شده هرميون ..... هه : رون 
 ..... حرف ميزد جادو  سياه 

 
در همين زمان شيشه ها  چندين مغازه با شدت منفجر شدند و اين زماني 

 ..... بود که هر  يقه   ردا  رون را چسبيده بود 
 

تا حالا حتي يه ...... تو احمقترين آدمي هستي که تو  زندگيم ديدم : هر  
جدان نفر هم بخاطر تو جونش رو از دست نداده تا بفهمي احساس عذاب و

اينجا بيشتر از يه .... بيشعور اگه تو به فکر جون خودت نيستي ..... يعني چي 
 ............. دو جين آدم هست که به تو علاقه داره 

 
. رون کاملا ترسيده بود .. و سپس ردا  او را رها کرد و پشت به او برگشت 

 ...... ود برا  لحظه ا  فکر کرده بود که همين حالا به دست هر  کشته ميش
 ...... آن چشمان قرمز وحشتناک و آن تشعشع قدرت وجود او را لرزانده بود 

خلاف تصور همه که ديگر حتي يک کلمه   ديگر گفته نخواهد شد اما بر 
 ...... اين جيني بود که اينبار شروع کرد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


پس تو چي هر  ؟ پدر و مادرم چي ؟؟ بردارام و همسراشون چي ؟ : جيني 
  چي ؟؟ شما مهم نيستيد ؟؟؟ کسي به شما علاقه نداره ؟؟؟؟ دوستانمون

 
 . اما شما هنوز آماده نيستيد ..... ما ميتونيم از خودمون محافظت کنيم : هر  

 
 اما بار ديگر ... در برابر جيني او هميشه آرام بود . لحن هر  کاملا آرام بود 

 ...... سخن فرد و جرج او را عصباني کرد 
 

 ..... شما هنوز آماده نيستيد .... ا هريه خواهر کوچولو حق ب: فرد 
 

 ........ حالا بهتره برگرديد و بريد سوار قطار بشيد ..... آره : جرج 
 

بدون اينکه قصد فوضولي داشته ... و شما دو نفر هم همراه اونا ميريد : هر  
نکنيد که به چه فراموش ....... شما دو نفر هم هنوز آماده نيستين ........ باشيد 

شما يه سر  قول داديد که مجبوريد بهش عمل .... بهايي وارد محفل شديد 
باور کنيد اگه شما دو نفر رو تو  صحنه   نبرد ببينم و يا وقتي ميام ... کنين 

 .... خونه يه مورد غير قابل قبول تو  ذهنتون ببينم خودم حسابتون رو ميرسم 
 ثابت ميکنم که .... شيطنت واقعي يعني چي کار  باهاتون ميکنم که بفهميد 

شايدم کمي از ........ وارث گروه غارتگران چيکار ميتونه با يه نفر انجام بده 
حالا تا مجبورم نکرديد از طلسم ........ تغيير شکل فوق پيشرفته استفاده کنم 

 ....... همين حالا ........ فرمان استفاده کنم زود سوار قطار شين 
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نفر با نگاهي پر از خواهش به اعضا  محفل که پشت سر هر  ايستاده پنج 
به ابرفورث ، آرتور ، مالي ، ريموس ، تانکس و ...... بودند نگاه مي کردند 

 ............. چندين نفر ديگر 
 

 بهتره . اگه فکر ميکنين ما اجازه ميديم که شما هم باشيد اشتباه ميکنيد : مالي 
 ........... ين به حرف هر  گوش کن

 
باورکنين از اينکه شما رو ..... نه بيشتر ..... فقط ده ثانيه فرصت دارين : هر  

 .... سه ..... دو ..... يک ...... طلسم کنم هيچ احساس بد  بهم دست نميده 
 

 هنوز به شماره پنج نرسيده بود هر پنج نفر وسايلشان را بلندکردند و به طرف 
.......... وقتي قطار حرکت کرد و از ايستگاه دور شد  ...... قطار به راه افتادند

چند جادو  پياپي از چوبدستي هر  خارج شد و درخت تنومند  را در آن 
همه   محفلي ها ميدانستند ...... سو  ايستگاه نيست و نابود و خاکستر کرد 

 ...... که هر  بر خلاف حرفش کاملا احساس بد  نسبت به رفتارش داشت 
 .. چند دقيقه   بعد همه موضع گرفته بودند ...... ما کسي هيچ چيز  نگفت ا

با کمک هر  ، ابرفورث و مينروا و ريموس و با استفاده از تغيير شکل قطار 
هاگوارتز از چند تيکه چوب بزرگ که هاگريد فراهم کرده بود در ايستگاه 

دانش آموزان . هر  زحمت چند طلسم توهم زا را نيز کشيد ... قرار داشت 
انصافا هر  کارش .... درون قطار با جنب و جوش و سر و صداها  اضافي 

سرانجام صدا  اولين آپارات اين نويد شوم .... در اين زمينه حرف نداشت 
اما وقتي که ....... را با خود به همراه داشت که زمان جنگ فرا رسيده است 
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اشت و در هر ثانيه صدا  دو صدا  آپارات حدود دو دقيقه   پياپي ادامه د
 متوجه شدند که تقريبا با تمام مرگخواران ... و يا سه آپارات به گوش رسيد 

هر  خوشحال بود که اجازه ...... تعداد آنها بسيار کم بود ...... روبرو هستند 
با اينکه نميخواست اما حالا مجبور از ........... نداده است بچه ها آنجا بمانند 

 .......  قدرت بي نهايت سياهش را که توانسته بود به آن دست يابد قسمتي از
ظاهرا ولدمورت برا  قتل عام دانش آموزان يا حتي تصرف هاگوارتز آمده 

 ......... اما هميشه همه چيز همانطور که آدم ميخواست پيش نميرفت ..... بود 
  و افرادش يک تله برا  ولدمورت. هر  جانب احتياط را رعايت کرده بود 

فقط ميبايست همه چيز به اندازه   کافي درست ............... آماده کرده بود 
  ...................... .....پيش برود 
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